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در بخش ترجمه، قسمت دوم كتاب . گرددرساله حاضر در دو بخش ترجمه و تحقيق ارائه مي

اي دقيق و روان عبدالكريم جيلي به فارسي برگردانده شده و سعي ما بر ارائه ترجمه»الانسان الكامل «

هاي امام در بخش تحقيق به بررسي ديدگاه. با رعايت امانت و انتقال مفاهيم به زبان فارسي بوده است

يسه نظريات ايشان پيرامون مباحثي چون ولايت و درباره انسان كامل و مقاو جيلي) س(خميني 

و غيره پرداخته شده ) ص(خلافت انسان كامل، مظهريت او نسبت به اسم اعظم، حقيقت محمديه 

جايگاه انسان كامل با توجه به مسئله ولايت كه ناظر به رابطه انسان كامل با وجود مطلق است، . است

 كه به دليل جامعيتش شايسته خلافت حق در جهان است جايگاه رفيعي است و تنها انسان كامل است

-تواند به مقام ولايت دست يابد؛ لذا پيوند نظريه انسان كامل با بحث ولايت در انديشه اسلاميو مي

نيز در اين باره درخور  خاص عرفاني جيليديدگاهدر عين اينكه . بارز است) س(شيعي امام خميني 

ياد كرده و معناي » ختام«وت و ولايت دارد و از آن تحت عنوان مقام توجه است كه اشاره به ختم نب

او اين مقام را كه عبارت از ختم همه مقامات و . داندمي) ص(آنرا جامعيت نبوت در وجود پيامبر 

. داندمي) ص(الجلال و الاكرم است، منحصراً از آن پيامبر تحقق به حقيقت ذات ذي

الف
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لعبد الكريم الجيلي الي اللغة الفارسية و قد نحاول أن تكون ترجمةً دقيقةً و » الانسان الكامل«
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مقدمه 

ترين موجودي است كه خداوند او را با دو دست جلال و جمال خود خلق كرد و انسان كامل برجسته

خلقت جهان به واسطه او انجام . همه علوم را به او آموخت و او را خليفه خود بر روي زمين قرار داد

. گرفت كه او واسطه فيض بين خدا و مخلوقات است

هاي اي از نشانهنه تنها او بلكه همه موجودات نشانه. ز جلوات حق تعالي استاي اانسان كامل جلوه

سالار كل موجودات است و اگر انسان خداوند هستند با اين تفاوت كه انسان اشرف مخلوقات و قافله

كرد، چرا كه خداوند از روي رحمت انسان كامل را كامل نبود هيچ چيز در عالم عين ظهور پيدا نمي

 چراغي در اين ديار ظلمت قرار داده است تا راه و رسم وصول به مطلوب را به انسانها نشان به سان

. دهد

و عبدالكريم جيلي ) س(اين ترجمه و تحقيق كوششي است در جهت تبيين ديدگاههاي امام خميني 

رث سو وااز آن جهت است كه ايشان از يك) س(درخصوص انسان كامل، و تكيه بر آراء امام خميني 

همه جريانات فكري جهان اسلام اعم از جريانهاي حديثي، تفسيري، عرفاني و فلسفي است و از 

شناس و رهبر بزرگترين انقلاب قرن، احياگر انديشه اسلامي در عصر سويي ديگر به عنوان عالمي دين

. حاضر هستند

بيان مسأله

 كامل و نحوه صدور عالم از او و نيز  يكي از بحثهاي مهم در عرفان اسلامي تعيين جايگاه انسان-1

ضرورت وجود جانشين الهي در نظام هستي و وجه خلافت انسان كامل است؛ لذا پرسش اصلي اين 

يا انسان كامل و اثبات اين نكته است كه ) ص(پايان نامه چگونگي تجلي حق در حقيقت محمديه

. انسان كامل اتم كلمات خدا و كتاب كلي الهي است

.  است و شؤون آن انسان كامل،عبدالكريم جيلي» الانسان الكامل«صلي مطالب كتاب  محور ا-2

هرچند به طور مستقيم در فصول خاصي به اين امر پرداخته شده است، اين مضمون بيشتر درنيمه دوم 

و ) س(لذا ترجمه بخش دوم اين كتاب در كنار تبيين ديدگاههاي امام خميني . كتاب متمركز است

. ره انسان كامل موضوع ترجمه و تحقيق اينجانب استجيلي دربا

: ضرورت و اهميت موضوع

 غايي خلقت است زيرا همه امكانات و حالات وجودي كه در  انسان كامل نمونه اعلي و علت-1
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انسان كامل حقيقتي است كه نفحه الهي در او . درون انسان نهفته است، در وي تحقق يافته است

از آنجايي كه عصاره و خلاصه . شريفي است كه جامع عوالم الهيه و كونيه استدميده شده و خلاصه 

متمركز شده است، با بررسي آن امهات اصول عرفان ) انسان كامل(مباحث عرفان نظري در اين بخش 

. يابيمنظري را درمي

تاب و تبيين  انسان كامل در عرفان نظري با مسأله ولايت پيوند دارد، بنابراين ترجمه بخش دوم ك-2

درباره ولايت و خلافت انسان كامل و مظهريت او نسبت به اسم اعظم ) س(ديدگاههاي امام خميني

. شودما را به دريافت بهتر از الهيات عرفاني رهنمون مي

 :پيشينه تاريخي

با آنكه لفظ انسان كامل براي نخستين بار در قرن هفتم هجري توسط محي الدين ابن عربي مطرح 

از او در قلمرو عرفان اسلامي انديشه هاي عرفاني درباره نبوت و انسان آرماني در آراء اما پيشترشد، 

پس از ابن عربي .  مطرح بوده استنفرّيكساني چون راغب اصفهاني، حسين بن منصور حلاج و 

طور به » مفتاح الغيب الجمع و الوجود«و » مراتب الوجود«دين قونوي در لشاگرد بلافصل وي، صدرا

در قرن هشتم هجري عبدالكريم جيلي اثر عميق عرفاني . له انسان كامل پرداخته استأمبسوط به مس

 نگاشت كه مباحث آن صبغه آراء و » الاواخر و الاوايلفةمعرالانسان الكامل في «خود را تحت عنوان 

را به رشته تحرير » انسان كامل«در اواخر قرن هفتم عزيزالدين نسفي كتاب . سخنان ابن عربي را دارد

جيلي آراء او بيشتر با حكمت شرق جهان اسلام ـ شايد حكمت ايراني ـ در آورد كه برخلاف 

.پيوستگي دارد تا با آراء ابن عربي

نظريه انسان كامل در شعر و ادبيات عرفاني در اشعار كساني چون سنايي، عطار، مولوي، فخرالدين 

از متفكران معاصر مي توان علامه . د شبستري رسوخ كردعراقي، اوحدالدين كرماني و شيخ محمو

حقايق بسيار عميقي را درباره انسان كامل » يةالولا«له أطباطبايي، مفسر كبير قرآن، را ياد كرد كه در مس

. بيان كرده اند

: نامهبخشهاي مختلف پايان

عبدالكريم جيلي » الانسان الكامل«بخش ترجمه شامل بيست فصل از فصول شصت و سه گانه كتاب 

است كه با رعايت امانت و به مدد راهنمايي و مشاورت اساتيد بزرگوار و نيز بهره بردن از منابع 

با وجود سنگين و ثقيل بودن متن كتاب نهايت تلاش در جهت . فرهنگ لغت، ترجمه شده است
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 پس از روش ترجمه به اين صورت است كه. درخور فهم به كار برده شده استترجمه درست و

مرور متن ترجمه اوليه ارائه شده است،سپس با بازبيني و تطبيق مجدد و مراجعه به استاد ترجمه 

در برگردان آيات قرآن به ترجمه استادمهدي الهي قمشه اي مراجعه شده .نهايي نگارش شده است

.است

اره انسان كامل درب) س(اي و توصيفي و تحليلي آراء امام خميني در بخش تحقيق به روش كتابخانه

گاهي (باره و جيلي در اين) س(از منابع مربوط به آن استخراج شده و سپس به تبيين آراء امام خميني

اين ترجمه به همراه مطالب گردآوري شده در قالب سه . ايمپرداخته) با استفاده از ديگر آثار عرفاني

: فصل تنظيم شده است

و جيلي ) س(در فصل دوم ديدگاههاي امام خميني. ده استدر فصل اول متن برگردان فارسي ارائه ش

درباره انسان كامل، ضرورت وجود انسان كامل، ولايت و خلافت انسان كامل، مظهريت انسان كامل 

نسبت به اسم اعظم، حقيقت محمديه، شايستگي انسان كامل براي حمل امانت الهي، خلق كردن 

. ايمبوط به آن را بيان كردهانسان كامل بر صورت الهي و ديگر مباحث مر

و جيلي درباره انسان كامل با رويكردهاي ) س(در فصل سوم به بررسي تطبيقي آراء امام خميني

پرداخته و شباهتها و تفاوتهاي آراء ايشان را بيان ... شناختي، اسلامي، شيعي و مختلف عرفاني، زيبايي

وار شباهتها و تفاوتهاي ديدگاه امام  فهرستگيري در قالب بيانو در پايان به نتيجه. ايمكرده

هرچند جيلي در بخشهاي پاياني كتاب درباره مقام ختام كه اشاره به . ايمو جيلي پرداخته) س(خميني

 بحث ولايت در انديشه  باختم نبوت و ولايت دارد، سخن گفته است اما پيوند نظريه انسان كامل

. بارزتر است) س( شيعي امام خميني-اسلامي

اميد است اين ترجمه و تحقيق ناچيز با نارساييهايي كه دارد قدمي كوتاه در راه قدمهاي بزرگتر باشد 

برخود . و بتوان با پيروي از انسان كامل راه فلاح و رستگاري را در جهت وصول به خداوند طي نمود

ي دكتر سيد دانم از زحمات اساتيد محترم جناب آقاي دكتر هادي وكيلي و جناب آقافرض مي

ام به ويژه همسرم كه همچنين از همراهي و همدلي خانواده. محمود يوسف ثاني قدرداني نمايم

نامه متحمل شدند سپاسگزارم و توفيق روزافزون سازي اين پايانزحمات بسياري را در دوران آماده

. اين بزرگواران را از درگاه احديت خواستارم

زهرا خدايي 
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ترجمه:  اولفصل

.عبدالكريم جيلي» الانسان الكامل«برگردان بخش دوم كتاب 



5

الكتابةفاتحدر : بخش چهلم

است، و اينها همان صفات نفساني و عبارت از حيات، » سبع مثاني«همان » الكتابةفاتح«بدان كه 

ا ميان خود و  رفاتحهخداوند «: فرمود) ص(و پيامبر . علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و كلام هستند

شود، اشاره به آن است كه وجود ميان خلق و حق تقسيم مي) اين سخن (1»اش تقسيم كرده استبنده

پس انساني كه به اعتبار ظاهرش خلق است به اعتبار باطنش حق است، بنابراين وجود ميان باطن و 

است، و همان ) ص(نگري كه صفات نفساني خود عيناً صفات محمد مگر نمي. ظاهر تقسيم مي شود

شود كه نيز گفته مي) ص(شود كه اوحي و عالم است درباره محمد گونه كه درباره حق گفته مي

. پس اين است معناي تقسيم فاتحه ميان حق تعالي و بندگانش. است... اوحي، عالم، مريد، قادر و 

گشايد و هاي وجود را ميلبنابراين فاتحه با مدلولش اشاره به اين هيكل انساني دارد كه خدا با آن قف

تقسيم آن ميان بنده و پروردگارش اشاره به اين است كه هرچند انسان خلق است اما حقيقتش حق 

گونه كه انسان داراي اوصاف عبوديت است داراي اوصاف ربوبيت نيز هست زيرا است، بنابراين همان

نيست لذا او در هر دو ) انسان(و هموست، و آنجا غير از ا) ص(خداوند حقيقت او، و مراد از محمد 

 را فاتحهآيا سوره . مرتبه معتبر مي باشد و در هر دو مملكت موجود، پس اوست حق و اوست خلق

نگري كه چگونه خداي تعالي آن را ميان ستايش خدا و دعاي بنده تقسيم كرده است، بنابراين نمي

پس . بي شهودي تقسيم مي شودبنده ميان كمالات الهي حكمي غيبي وجودي و نقايص خلقي غي

و در اين سوره اسراري است كه دفترها گنجايش آن را ندارند و » سبع مثاني«و » الكتابةفاتح«اوست 

ما قادر به پرده برداري از آن نيستيم و ناگزيريم كه براساس ظاهر سوره و از راه عبارت پردازي سخن 

و ما براي شرح بسمله 2»بسم االله الرحمن الرحيم«: گوييم و از كلام خداي تعالي بركت گيرم كه فرمود

، پس كسي كه خواستار »الكهف والرقيم في شرح بسم االله الرحمن الرحيم«ايم به نام كتابي نگاشته

اكنون در اينجا مناسب به نظر مي رسد كه به اشاره . شرح بسمله باشد بايد آن كتاب را مطالعه كند

در بسم االله به معناي ياري جستن » باء«به نظر دانشمندان عرب . ريمپاره اي از مطالب آن كتاب را بياو

بر و نياوردن فعل براي اين است تا همه چيز را در. كنماست، بدين ترتيب كه به نام خدا چنين مي

به نام خداست كه او به اين ويژگي شناخته مي شود : گيرد، و تقدير فعل به زبان اشاره چنين است

.39-2/37؛ بيهقي )2953(ترمذي . 1
1/ فاتحه. 2
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اي براي ي شناخت او وجود ندارد مگر آن كه اين اسم بر تو تجلي كند چراكه آيينهزيرا راهي به سو

كلمات به شمار مي آيد كه سيماي خود را در آن مشاهده مي كني، پس راهي براي مشاهده سيمايت 

وجود ندارد مگر در آيينه، بنابراين درياب آنچه را كه بدان اشاره مي كنيم زيرا آيينه تو كشتي درياي 

لذا هنگامي كه .  نه با نامي غير از او1»با نام خداست روان شدن و لنگر انداختنش«قيقت است ح

من «: ملوان قلب بر كشتي اسم در درياي توحيد بر نشست باد رحمانيت در آسمان وزيدن گرفت

 يعني اين نفس با هدايت رحمت اسم رحمان به ساحل 2»يابممينفس رحمان را از جانب يمن در

سيد، آنگاه در اسما و صفاتش پاك شد، بعد اول وجود را آغاز كرد و عابدي كه عين معبود ذات ر

خدا خود را به آنچه كه استحقاقش را دارد مدح گفت و » الحمدالله«: است تحقق يافت پس فرمود

حال آنكه مدح او از خودش عين ظهور و تجلي اوست؛ پس فقط حمد از آن او نيست و اگر الف و 

اعتبار شود، پس اوست منظور از » ها براي خداستهمه ستايش« شمول باشد كه به معناي لام براي

بنابراين ستايش خدا از خودش به ظهور او در مراتب الهي و . همه صفات محمود حقي و خلقي

و مذهب اهل سنت اين است كه لام الحمد براي . خلقي است آنچنان كه عالم هستي اقتضا مي كند

معتزله و برخي دانشمندان عرب معتقدند كه لام الحمد، لام عهد . بيان آن گذشتشمول است، كه 

است و معنايش اين است كه حمد شايسته خدا و براي خداست، پس به اين اعتبار الحمد اشاره به 

هاست لذا مقام حمد بالاترين مقام.  الهي استحقاقش را داردمكانتمدح خدا از خود است به آنچه كه 

 الهي مكانتلواي حمد است زيرا او ذات حق تعالي را آنچنان كه ) ص(ن دليل لواي محمد و به همي

استحقاق آن را دارد مدح گفته و همان طور كه عالم هستي اقتضا مي كند در مراتب حقي و خلقي 

و اسم االله را به حمد اختصاص داد زيرا الوهيت شامل جميع معاني و مراتب وجود . ظهور يافته است

 و اسم االله حق هر صاحب حقي از حقايق وجود را عطا مي كند، واين معنا جز بر اين اسم است

اين اسم را به حمد ) خداوند(، به اين ترتيب گذشتصادق نيست كه بيان آن در بخش الوهيت 

العالمين اختصاص داد بعد اسم االله را توصيف كرد كه گفتيم همان حقيقت انسان است كه او رب

احب عوالم، پديد آورنده آن، موجود در آن و مظهر آن است، زيرا در عوالم الهي و است يعني ص

و تفسير اسم . عبدي كسي غير از او نيست؛ پس او ظاهر و باطن و مقصود از رحمان و رحيم است

.41/ ، هود»باسم االله مجراها و مرساها«. 1
:  و عراقي گفته است1/251؛ كشف الخفاء 101 الموضوعات ؛ تذكرة8/124و 2/80ف ، الاتحا»إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن. 2

.اصلي براي آن نيافتيم
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.رب و رحمان در آغاز كتاب گذشت كه بايد در آنجا مطالعه شود

عم از رحيم است، پس رحمتي كه همه چيز را وبدان كه رحيم اخص از اسم رحمان و رحمان ا

پيشگان و زكات دهندگان نوشته فراگرفته است همان فيض رحمان اوست و رحمتي كه براي تقوا

و اصل در آن اين است كه رحمت اسم رحمان شايد . شده است همانا از فيض اسم رحيم اوست

يه كه از روي دلسوزي است و يا نوشيدن آميخته به عذاب باشد مانند تربيت كردن فرزند همراه با تنب

و رحمان شامل هر رحمتي . داروي بد طعم، لذا اگرچه رحمت است اما عذاب با آن آميخته است

است به هر نحو كه باشد چه عذابي با آن آميخته باشد يا نباشد، برخلاف اسم رحيم او كه اختصاص 

به همين دليل ظهور اسم رحيم او در باشد و به هر رحمت محضي دارد كه آميخته به عذاب نمي

آميزد، پس راحتي بهشت از اسم آخرت قوي تر است زيرا تيرگي عذاب با راحتي بهشت در نمي

ان هنگام كه كراهت ورزيد از اينكه امتش در آتش ) ص(نگري به پيامبر آيا نمي. محض رحيم اوست

ز كتاب خدايا يك قاشق عسل يا اي ادر آيه: سلامت امت من در سه چيز است«: باشند و فرمود

و آيا نمي نگري چگونه خداوند او را 1»سوختگي از آتش، و دوست ندارم كه امتم در آتش باشند

) نجات(آنچه كه شما را به رنج مي افكند براي او گران است، او نسبت به «: رحيم ناميد سپس فرمود

گي عذاب با رحمت خدا نياميخته  زيرا تير2»شما حريص و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است

پس از آن خداوند حقيقت محمديه را توصيف كرد؛ حقيقي كه در . هاستاست و او رحمت عالم

مالك : 3»مالك يوم الدين«: درجه اول عين ذات هر فرد از افراد وصف شده انساني است، سپس فرمود

ي از روزهاي خداست و دين حاكمي است كه پرقدرت است و يوم در اينجا همان تجلي الهي در يك

است، لذا يوم الدين عبارت است از تجلي الهي كه موجودات مطيع اويند پس او ) محكوميت (ادانهاز 

مالك «در موجودات آنطور كه بخواهد تصرف مي كند و صاحب آنهاست، و در روايت آمده است كه 

ير مي شود، پس درياب كه اين يعني صاحب عالم باطني كه از آن به قيامت و ساعت تعب» يوم الدين

سپس خود را مخاطب قرار داد . عالم به معناي صورت محسوسات و محل روحانيت موجودات است

سان شاعر خود را مخاطب قرار  يعني فقط تو را مي پرستيم نه غير تو را، بدين4»اياك نعبد«: و فرمود

.4/146و 1/246؛ احمد )3491(؛ ابن ماجه )5680(بخاري، الطب : شبيه به آن. 1
.128/ ، توبه»عزيز عليه ماعنتمّ حريص عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم«. 2
4/فاتحه. 3
5/ فاتحه. 4
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.دلي به تو آويخته كه جوياي خوبرويان است: داده مي گويد

اين معنا التفات نام دارد زيرا از جايگاه متكلم به جاي آنكه گفته شود قلب براي من گسترده و 

دل به تو آويخته است؛ يعني خودش را به عنوان مخاطب : شد، به مقام مخاطب منتقل شد و گفت

با در حاليكه خود را مخاطب قرار مي دهد يعني او » اياك نعبد«قلمداد كرد، پس خداي تعالي فرمود 

ست، مظاهر مخلوقات، خودش را عبادت مي كند زيرا او موثر بر آن ها، حركت و سكون دهنده آنها

و اينكه خداوند مخلوقات را ايجاد كرده . پس عبادت آن ها براي او و عبادت او براي خودش است

رد است براي اين است كه حق اسما و صفاتش را عطا كند، پس با مخلوقات فقط خودش را عبادت ك

زيرا اوست منظور از 1»اياك نستعين«: آنگاه با زبان خلق، حق خود را مخاطب قرار داده مي فرمايد

خلق و حق؛ بنابراين اگر بخواهد با كلام حق به خودش خطاب مي كند و آن را با گوش خلق مي 

گامي و هن. شنود و اگر بخواهد با كلام خلق به خودش خطاب مي كند و آن را با گوش حق مي شنود

در درونمان توجه ) امر(كه آگاهي داد كه با مخلوقات خودش را عبادت مي كند، ما را به شهود اين 

تا از توانايي، قوت و قدرت آزاد شويم و همه اينها را به خداي تعالي » و اياك نستعين«: داد و فرمود

ت نورزيم تا از آن به اختصاص دهيم تا آن ها را از خود و در خود ملاحظه كنيم و از اين امر غفل

مند شويم و از ما هر آن كس كه اين سعادت برايش شناخت و احديت ارتقا يابيم و از تجلياتش بهره

و اين دو كلمه داراي معانيي هستند كه اوراق عاجز از شرح آنند، پس به . مقدر گشته سعادتمند شود

.تصر گويي است نه طولاني كردناش سخن گفتيم اكتفا مي كنيم زيرا هدف ما مخآنچه كه درباره

بسم االله « زيرا نيمه نخست سوره از 2»اهدنا الصراط المستقيم«با زبان خلق فرمود ) خدا(سپس 

اش روايت به زبان حق از خودش و نيمه دوم صحبت به همه» مالك يوم الدين«تا » الرحمن الرحيم

 احدي است كه خداوند با آن بر زبان خلق براي حق است، لذا صراط مستقيم همان راه محل شهود

اشاره به آن دارد؛ يعني راه او براي ظهور 3»صراط االله«: خودش تجلي كرده است و سخن او كه فرمود

سپس خداوند اهل اين مقام يعني اهل محل شهود احدي را بعد از آنكه در صراط االله جمع . تجليش

؛ يعني اهل اين محل شهود با »نعمت عليهمصراط الذين ال«: كرد با زبان تفرقه توصيف كرد و فرمود

همان آيه.1
.6/ فاتحه. 2
.52/ شوري. 3
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 و ايشان 1»غير المغضوب عليهم«وجود و شهود تو، پس با نعمت قرب الهي بر آن ها ظهور كردي، 

و ايشان كساني هستند كه از هدايت » ولاالضالين«اهل بعدند كه خدا با اسم منتقم بر آن ها ظهور كرد، 

ا مورد خشم خداوند قرار نگرفته اند بلكه خدا از آنها راضي خدا گمراه شدند و آن را نيافتند، اما آنه

است و آن ها را نه نزد خود كه در كنارش ساكن مي كند، و ايشان كساني هستند كه خداي تعالي از 

رضايت من از شما سكونت دادن شما در كنارم است، : آن ها درخواست مي كند و به آنها مي گويد

او را طلب كردند زيرا او را نمي شناسند، اگر او را مي شناختند بي پس طلب كردند ولي تنها رضاي 

مند مي شوند سان آن ها در باغ هاي بهشت از نعمت هاي امكاني بهرهبدين. گمان او را مي خواستند

ولي خداوند به ذات خود بر آن ها ظهور نمي كند، پس درياب كه آن ها خداي رحمان را از دست 

و خداوند سخن حق مي گويد و به راه راست هدايت مي . مندندهاي بهشت بهرهداده اند اما از لذت

.كند

طور و كتابي نوشته شده در صفحه اي گسترده و سوگند به خانه ) سوگند به( در :بخش چهل و يكم

.آباد و سقف افراشته و درياي افروخته

 كتاب است، پس بايد  كه اين بخش اصل بخش هاي اين- كه خدا ما و تو را توفيق دهد-بدان

دقت نظر و حضور در آنچه كه مي گوييم داشته باشي و به ظاهر لفظ اكتفا نكني بلكه وراي آن 

و بدان كه همه اين معاني ذكر شده . ايم، طلب كنياشاراتي را كه با عبارت لطيف بدان توجه داده

ها اصل بر ظاهر ريعتدرباره طور و غير آن كه ذكرش در همه بخش ها گذشت، هرچند به عقيده ش

ها و متعدد  عبارتشان است اما در باطن امر منظور از آن ها تو هستي، پس انيت تو جامع همه آن

ها را در خودت معتبر بدان، پس تو به هاي انيت توست، بنابراين همه آنبودن آن معاني به تعدد جنبه

و بدان كه منظور از طور خودت هستي . شويها توصيف ميشوي  و به آن صفتها ناميده ميآن نام

 يعني از جانب نفس، پس معلوم 2»و از جانب طور ايمن او را ندا نداديم«: و خداي تعالي فرمود

كنند، بنابراين ظهوري كه در آنجا ها ظهور ميها و سرزمينجا اهل االله در غارها، سردابشود كه آنمي

) ع(كوه، و كوه فقط مكاني بود براي عبادت موسي واقع شد به سبب خودش بود نه ) ع(براي موسي 

) نيستي(و خرد شدن كوه عبارت از فاني شدن خودش در خداست و بيهوش شدنش تعبيري از محق 

.7/ فاتحه. 1
.52/ ، مريم»و ناديناه من جانب الطور الايمن«. 2
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نابود شد و بنده چنان شد كه گويي از ابتدا نبود و حق چنان ) ع(پس موسي . است) نابودي(و سحق 

گارش را نديد بلكه خدا، خدا را ديد و چيزي نبود كه پرورد) ع(سان موسي بود كه پيوسته بود، بدين

1»هرگز مرا نخواهي ديد«: از آن تعبير به موسي شود و خداي تعالي به اين معنا اشاره كرده مي فرمايد

يعني اي موسي، منظور اين است كه هرگاه تو موجود باشي من از تو غايب مي شوم و اگر مرا بيابي 

و جنيد در سخنش به . ست كه حادث پس از ظهور قديم پايداري كندتو غايب مي شوي، و ممكن ني

و . »هنگامي كه حادث با قديم مقايسه مي شود اثري از او باقي نمي ماند«: اين معنا اشاره مي كند

اگر غايب شوم او آشكار مي شود و اگر آشكار شود مرا «:  گفت- كه خداوند از او راضي باشد-علي

خودت را فرو نه و بيا، :  اين سخن خداوند به موسي اشاره كرد و گفت؛ و به»غايب مي گرداند

، بنابراين دريافتي كه »پروردگارا چگونه به تو دست يابم: هنگامي كه موسي در راز و نيازش گفت

طور همان باطن خودت و همان چيزي است كه از آن به حقيقت الهي در انسان تعبير مي شود زيرا 

من نفس رحمان را از سوي «:  است، آيا به حديث نبوي نمي نگري كه فرمودآفرينش او امكان پذير

و پيش از اين در ميان آن بيان شد كه طور ايمن همان نفس است زيرا طوري كه . 2»يابميمن در مي

در اين حديث به بيان يمن اكتفا نمود و توجه داد ) ص(غير ايمن است همان كوه است، پس پيامبر 

 را از نفس خويش دريافت مي كند، و نفس رحمان همان ظهور او در اسما و كه وي نفس رحمان

و بدان كه .  يعني آنگاه كه ظاهر شود3»و بامداد آنگاه كه بدرخشد«: صفاتش است، خداي تعالي فرمود

كتاب مسطور همان وجود مطلق است با فروع، اقسام و اعتبارات حقي و خلقيش و وجود مطلق، 

ود در ملكوت و قابل شهود است، و او لوح محفوظ است و مشابه او در عالم مسطور است يعني موج

و وجه تشبيه توانايي روح انسان . در مقام تطبيق، انسانيت است كه از آن به رقّ منشور تعبير مي شود

آن است كه اشيا اصالتاً و فطرتاً در آن نقش بسته اند و وجود موجودات در آن به گونه اي » رق«به 

مي شود زيرا هنگامي كه اين » منشور«است كه از او تعبير به ) انسان(ه فاقد چيزي نيستند و است ك

رق منشور همان لوح و. كتاب گسترده شده باشد چيزي در آن نيست جز اينكه شناخته شده است

محفوظ است و مشابه آن روح انسان است به اعتبار پذيرش روح و نقش بستن موجودات در او، و 

مكاني است كه خدا براي » بيت معمور«اما . ان لوح است و هيچ تمايزي ميانشان نيستاين هم

.143/ ، اعراف»لن تراني«. 1
.، پيشين»إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن«. 2
.18/ ، تكوير»والصبح إذا تنفس«. 3


